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VahidJafarii    وحید جعفری  

زدم  بیــرون  خانــه  از  کــه  بــود  میــش  و  گــرگ 
خانــه  بــه  کــه  بــود  نشــده  تاریــک  هنــوز  و 
برگشــتم؛ امــا در ایــن فاصلــه کوتــاه، ســفری 
بلنــد را تجربــه کــردم؛ ســفری پــر از درد، حــس، 
غــم، درنــگ، تأمــل، تفکــر، انســانیت و عشــق.
بلکــه  نیامدیــم،  فــرود  بابایــان  پنجشــیر  دره  در  روز  آن  مــا 
ســقوط کردیــم! هواپیمــا ۶ صبــح کــه پریــد، تــازه تهــران داشــت 
از خــواب بیــدار می‌شــد. آســمان را بــوی دروغ قبــل از کرونــا و 
ــی را در  ــاً بی‌خواب ــردم حتم ــر می‌ک ــن فک ــود و م ــرده ب ــر ک دود پ
ــا روی  ــی پ ــا وقت ــرد ت ــم ک ــران خواه ــم جب ــاعت و نی ــک س ــن ی ای
چــه  مــن  باشــم،  ســرحال‌تر  می‌گــذارم،  بلوچ‌هــا  ســرزمین 
ابرهــای برف‌گــون کــه زیــر چرخ‌هــای هواپیمــا،  می‌دانســتم 
ــب،  ــدازه دلفری ــن ان ــد، ای ــرده بودن ــاز ک ــی س ــته جمع ــوچ دس ک
ــرد  ــد ک ــرام خواهن ــر ح ــر کوی ــاران را ب ــن و‌ ب ــم م ــه چش ــواب را ب خ

ــرد. ــد ب ــن خواه ــر م ــوش از س ــدان ه و زاه

ــر  ــر غی ــود، اگ ــده ب ــزی ش ــز برنامه‌ری ــه چی هم
پیــش  می‌کــردم.  تعجــب  بایــد  بــود  ایــن  از 
از ایــن چنــد بــاری پــا داده بــود کــه همســفر 
مانــع  روزگار  دســت  امــا  شــوم؛  پهلوانــان 
ــاه  ــه کرمانش ــا آن ســفر بعــد از زلزل شــده بــود، ت
ــودم  ــه ب ــال گفت ــن ح ــا ای ــم، ب ــت بده ــی از دس ــه راحت ــم ب را ه
ــول  ــا رس ــم و آق ــفرتان باش ــا همس ــن ج ــم در بدتری می‌خواه
جوابــم داده بــود دیگــر بــه بدتریــن جــا نمی‌رویــم، آنجــا 
ــیرآباد آن  ــی در ش ــن وقت ــد)!( و م ــا برنمی‌آی ــت م کاری از دس
ــا  ــر اینج ــه اگ ــدم ک ــران ش ــدم، وی ــراش را دی ــای دلخ صحنه‌ه
ــش  ــر از آت ــت؟! دیگ ــا کجاس ــس آنج ــت، پ ــا نیس ــن ج بدتری
را  فراموش‌شــدگان  جهنــم  وقتــی  از  نمی‌ترســم  جهنــم 
فیلــم  جذامیــان  دره  از  ترســناک‌تر  کــه  دیــدم  نزدیــک  از 
کــه  آنجاســت  جهنــم  کجاســت؟!  جهنــم  بــود.  بن‌هــور 
ــم  ــد. جهن ــی می‌کنن ــد و زندگ ــد زنده‌ان ــور می‌کنن ــا تص آدم‌ه
آنجاســت کــه فقــر و فلاکــت و اعتیــاد از در و دیــوارش می‌بــارد 
و کرونــا از تــرس پــا بــه فــرار گذاشــته اســت. جایــی کــه ماســک 

ــت. ــش نیس ــد، پول ــدی باش ــم ج ــر ه ــت، اگ ــوخی اس ش

ــه روی  ــور ک ــته، همین‌ط ــب گذش ــی از ش پاس
خیــره  می‌نویســم،  و  کشــیده‌  دراز  کاناپــه 
ــراح،  ــا ذوق ط ــه ب ــی -ک ــا تخت ــوی آق ــه تابل ب
تنه‌هــای بی‌شــمار درختــان روی شــانه‌های 
ــمان  ــای آس ــا ابره ــرده و ت ــد ک ــدش رش تنومن
رفتــه- بــه ایــن می‌اندیشــم چــه بــر ســر مــردم شــریف آن 

بــه  نگاهــم  می‌چرخانــم  کــه  را  است؟ســرم  آمــده  خطــه 
تابلــوی تمــام فلــزی مــدرن روی دیــوار اتــاق مجــاور می‌افتــد 
تصویــر  بــه  را  زنــان  ناتمــام  صــورت  بی‌شــکل  شــکل  کــه 
و  ابهــام  و  کجــی  دهــن  از  پــر  نیم‌رخ‌هایــی  اســت،  کشــیده‌ 
ــران  ــده ای ــرت آم ــر س ــه ب ــم چ ــه می‌کن ــب زمزم ــر ل ــؤال و زی س

ــا؟! ــم زیب خان
ناخــودآگاه بــه یــاد حــرف اصغــر افتــادم کــه گفتــه بــود: »حــالا 
ــی  ــا کفش‌های ــی از بچه‌ه ــای خیل ــم، پ ــگاه می‌کن ــوب ن ــه خ ک
اســت کــه قبل‌تــر از طــرف مؤسســه بــه آنهــا اهــدا کردیــم« 
ــک  ــه ی ــار ک ــهید بردب ــرانه ش ــه پس ــه مدرس ــوم ب ــرت می‌ش و پ
وقتــی  بودیــم.  رفتــه  آنجــا  بــه  زاهــدان  فــرودگاه  از  راســت 
ــته‌های  ــر بس ــان قبل‌ت ــت نیس ــون و دو وان ــک کامی ــیدیم ی رس
محلــه  بــه  را  علــی)ع(  امــام  خادمیــن  مؤسســه  اهدایــی 

ــد. ــانده بودن ــیرآباد رس ش
از جــوان بلــوچ پشــت وانــت کــه برنج‌هــا را پاییــن مــی‌داد 
پرســیدیم: »اســم ایــن کوه‌هــای زیبــا کــه از حیــاط مدرســه 
ــا‌  ــان و اینج ــیر بابای ــواب داد: »پنجش ــت؟« ج ــت، چیس پیداس
هــم دره پنجشــیر اســت و آن خیابــان اول شــیرآباد اســت.«

شــیرآباد  آن  و  کجــا  شــیرآباد  »ایــن  می‌گویــم:  اصغــر  بــه 
ــرف  ــا ح ــیرآباد از کج ــدام ش ــد: »ک ــب می‌پرس ــا تعج ــا!« ب کج
می‌پرســم:  و  می‌کنــم  تعجــب  مــن  بــار  ایــن  و  می‌زنــی؟« 
ــه  ــی، ب ــدران می‌آی ــتی و از مازن ــهر هس ــه از بهش ــو ک ــی ت »یعن
نرفتــه‌ای؟!«  گلســتان  جنگل‌هــای  در  شــیرآباد  آبشــارهای 
اهــل  کــه  جهــان  کشــتی  قهرمــان  نایــب  نمی‌شــد  بــاورم 
ــده  ــا را ندی ــارهای زیب ــت آن آبش ــردی اس ــت و جنگل‌گ طبیع
ــر  ــه، اگ ــا ن ــدارد؛ ام ــان ن ــم از وجودش ــر ه ــی خب ــچ، حت ــه هی ک
ــه  ــر رفت ــا اگ ــده، آنج ــه آم ــیرآباد ک ــن ش ــه ای ــیرآباد نرفت آن ش
بــود، بــرای تفریــح و خوشــگذرانی می‌رفــت؛ امــا اینجــا بــرای 
حــالا  اســت.  آمــده  نیازمنــدان  بــه  کمــک  بــرای  خــود،  دل 
ــا را  ــابقه رقب ــک مس ــه روزگاری روی تش ــوان ک ــر ت ــتان پ آن دس
زمینگیــر می‌کــرد، شــبانه از ســاری رانندگــی کــرده و خــود 
ــایر  ــار س ــا در کن ــود ت ــانده ب ــران رس ــاد ته ــرودگاه مهرآب ــه ف را ب
دســت  زاهــدان  در  و  رفتــه  دیگــر  مأموریتــی  بــه  پهلوانــان، 

ــد. ــران دراز کن ــردن زمینگی ــد ک ــرای بلن ب

بســته‌ها  بارگیــری  بــه  شــروع  بچه‌هــا 
دوران  مثــل  درســت  رســول  آقــا  می‌کننــد. 
ــت،  ــیده اس ــه‌ها را کش ــل نقش ــی از قب قهرمان
ــی  ــی‌رود. گوی ــو لای درزش نم ــه م ــوری ک ط
روس  خادراتســف  ماخاربــک  می‌خواهــد 
ــور آرام  ــد. همانط ــت ده ــی شکس ــار پیاپ ــن ب ــرای چهارمی را ب
ــد،  ــت می‌کنن ــه دس ــت ب ــج را دس ــای برن ــه گونی‌ه ــن ک و فروت
دو  گــروه  هــر  می‌کنــد،  تقســیم  گــروه  پنــج  بــه  را  بچه‌هــا 

ماشــین. 
قــرار  عبــاس  گــروه  در  مــن  می‌شــود،  پــر  کــه  صندوق‌هــا 

ــا  ــین آق ــال ماش ــی دنب ــده تاکس ــاس، رانن ــن، عب ــرم. م می‌گی
فقیرتــر  بچه‌هــای  خانــه  ســمت  بــه  می‌افتیــم  راه  معلــم 

شــده‌اند. شناســایی  قبــل  از  کــه  مدرســه 
فــرا  داشــت  می‌کشــیدم،  را  انتظــارش  کــه  لحظــه‌ای 
ــیم  ــاهد باش ــم و ش ــک ببین ــتم از نزدی ــت داش ــید. دوس می‌رس
ــک  ــدان کم ــه نیازمن ــور ب ــرایطی و چط ــه ش ــا در چ ــه بچه‌ه ک
می‌کننــد؛ امــا بایــد اعتــراف کنــم بــا اینکــه خــود را آمــاده 
دیــدن هــر صحنــه و تصویــری کــرده بــودم، بــاز غافلگیــر شــد!
آنهــا  از  مــا  همــه  -کــه  اعتیــاد  و  فقــر  فقــط،  می‌دانیــد؟ 
مواجــه  ایــران  مــردم  از  گروهــی  بــا  مــا  نبــود،  بیزاریــم- 
در  گویــی  کــه  نحــوی  بــه  شــده‌اند،  فرامــوش  کــه  بودیــم 
ماشــین  چــه  هــر  می‌کننــد.  زندگــی  دیگــر  مکانــی  و  زمــان 
ــی  ــه جای ــا ب ــت ت ــب برمی‌گش ــه عق ــان ب ــت، زم ــر می‌رف جلوت
ــل  ــرن قب ــد ق ــتاهای چن ــد روس ــی در ح ــه امکانات ــیدیم ک رس
داشــت. بــه کوچــه کــه رســیدیم، کوچــه کــه چــه عــرض کنــم، 
امــام  »کوچــه  بــود  نوشــته  رنــگ  بــا  خرابــه‌ای  دیــوار  روی 
نداشــت،  نشــانی  هیــچ  کوچــه  مشــخصات  از  کــه  علــی« 
پیکــر  نداشــت،  در  کــه  خانه‌هــا  از  بعضــی  مثــل  درســت 
نداشــت. اینکــه ایــن انــدازه آرام و مخفیانــه وارد آنجــا شــدیم 
داشــت.  ســؤال  جــای  برایــم  کردیــم،  پــارک  گوشــه‌ای  در  و 
عبــاس همچــون دوران کشــتی گرفتــن حالــت دفاعــی گرفتــه 
بــود و اصــرار داشــت هرچــه ســریع‌تر بســته‌های اهدایــی را 
ــا  ــانیم ت ــه برس ــوزان مدرس ــه دانش‌آم ــه خان ــدا ب ــر و ص ــی س ب

کســی متوجــه نشــود.
کــه  نبــود  ایــن  بــرای  بــودن  آرام  ایــن  می‌کــردم،  اشــتباه 
ــایه‌اش  ــادا همس ــه مب ــود ک ــک ش ــدی کم ــه نیازمن ــه ب مخفیان
ــا  ــتم ب ــچ نمی‌دانس ــن هی ــل. م ــد خج ــود و نیازمن ــه ش متوج
ــن  ــود و ای ــرد نمی‌ش ــم س ــش      جهن ــم آت ــا ه آب اقیانوس‌ه
بســته‌ها کفــاف نیاز‌هــای نامحــدود ایــن مردمــان شــریف 
را نمی‌دهــد. همیــن کــه عبــاس بســته اول را بــه در اولیــن 
خانــه داد، چشــم‌های رنگــی دختــرک محصــل بــرق زد. 
ــه در  ــه مدرس ــن ب ــرای رفت ــجاعت او ب ــل ش ــه حاص ــن هدی ای
ــش،  ــش در بخش ــن آرام ــا ای ــود؛ ام ــنامه‌ها ب ــهر بی‌شناس ش
هرچقــدر عمیــق بــود بــه همــان انــدازه کوتــاه هــم بــود. بــوی 
غریبه‌هــا کــه مــا باشــیم تــا بــه مشــام ســگ بــزرگ و لاغــر 
همســایه رســید، ســاز آدم‌گیــر کــوک‌ کــرد و تمــام نیازمنــدان 
کوچــه امــام علــی را بــه بیــرون از خانــه دعــوت کــرد. ایــن 
امــا  بــود؛  نیازمنــد  دانش‌آمــوزان‌  تشــویق  بــرای  بســته‌ها 
مگــر آدم گرســنه ایــن حرف‌هــا ســرش می‌شــود. عبــاس 
ــابقه  ــک مس ــون تش ــه همچ ــت ک ــرایط را داش ــن ش ــه ای تجرب
ــام  ــه ام ــت کوچ ــود لیس ــوری ب ــر ط ــت. ه ــش می‌رف آرام پی
ــه  ــی ک ــا جای ــود، ت ــده ب ــه مان ــه ک ــر آنچ ــد و ه ــل ش ــی کام عل
عبــاس  شــد.  تقســیم  ســایرین  بیــن  عدالــت  بــه  می‌شــد، 
ــم  ــا ه ــا آنقدره ــد. اینجاه ــمان باش ــد حواس ــت: »بای می‌گف
ــرای  ــه ب ــرده ک ــدا کاری ک ــدگان خ ــن بن ــا ای ــر ب ــت. فق ــن نیس ام

رســیدن بــه یــک بســته حمایتــی شــاید دســت بــه چاقــو 
دســت  بــه  چاقــو  بچه‌هــا  همیــن  از  یکــی  یک‌بــار  شــوند. 
ــداد  ــه تع ــد. البت ــه بزن ــن صدم ــه م ــت ب ــد داش ــه و قص گرفت
ــا  ــد، اینه ــم ندارن ــی ه ــت و گناه ــاد نیس ــکلی زی ــن ش ــراد ای اف
می‌پرســم:  عبــاس  از  هســتند.«  اعتیــاد  و  فقــر  قربانــی 
ــک  ــه کم ــه ب ــال -ک ــد س ــن چن ــه در ای ــخت‌ترین روزی ک »س
ــواب داد:  ــت؟« ج ــدام اس ــتی، ک ــد- داش ــدان می‌روی نیازمن
ــده  ــادی ش ــی زی ــای مردم ــیل، کمک‌ه ــد از س ــه بع »آن روز ک
بــود و مــن بــه همــراه آقــا رســول و اصغــر مجبــور بودیــم 
ــای  ــم در کامیون‌ه ــی کنی ــی خال ــه تای ــی را س ــد تریل ــار چن ب
ــاد  ــتیم. ی ــا ننشس ــا از پ ــم؛ ام ــاده بودی ــس افت ــر. از نف کوچک‌ت
دارم بعــد از آن بــر اثــر فشــاری کــه بــه بدن‌هایمــان آمــده 
بــود تــا چنــد روز بــدن درد داشــته و بی‌حــال بودیــم، آقــا 
رســول بــه خاطــر کمــر درد یــک هفتــه‌ تمــام نتوانســت از 

ــد.« ــرون بیای ــه بی خان

مدرســه  بــه  مجــدد،  بارگیــری  بــرای 
ــار  ــن ب ــدند و ای ــر ش ــین‌ها پ ــتیم. ماش برگش
ــری  ــیر دیگ ــی مس ــر راه ــروه اصغ ــا گ ــن ب م
بــه  معلــم  خانــم  اصغــر،  مــن،  شــدیم. 
همــراه حمــزه و ابوبکــر دو تــن از شــاگردان 
ــود  ــا وج ــی. ب ــده تاکس ــای رانن ــین آق ــال ماش ــه دنب ــه ب مدرس
دیگــری  مســیر  از  داشــت  اصــرار  کــه  ابوبکــر  درخواســت 
برویــم، مجبــور شــدیم بــه دنبــال راننــده تاکســی کــه جلوتــر 
کنیــم.  طــی  را  مناســب  چنــدان  نــه  مســیری  می‌رفــت، 
خیلــی اتفاقــی دســتم بــه برنامــه موزیــک موبایلــم خــورد و 
صــدای خواننــده بلنــد شــد: »کوچــه پــس کوچــه خاکــی، در 
و دیــوار شکســته، آدمــای روســتایی، بــا پاهــای پینــه بســته...« 

گویــی از دل مــا می‌خوانــد و خــود همســفر مــا بــود.
می‌شــویم،  رد  می‌فروشــد  فلافــل  کــه  دکــه  یــک  مقابــل  از 
اصغــر از حمــزه و ابوبکــر ســؤال می‌کنــد: »ایــن آقــا در ایــن 
ــر؟!«  ــای دیگ ــا چیزه ــد ی ــل می‌فروش ــط فلاف ــه فق ــس کوچ پ
فلافــل!«  جــز  می‌فروشــه  چــی  »همــه  داد:  جــواب  ابوبکــر 
ــوادی  ــور م ــودا، همه‌ج ــث برم ــه در آن مثل ــود ک ــدا ب ــه پی ناگفت
بــرای بــه زیــر کشــیدن انســان‌ها موجــود بــود و مــرد فلافــل 
زاهــدان  گرمــای  در  یــخ  مثــل  را  همــه  نفروختــه  فــروش، 
ردیــف  را  محصــولات  تمــام  اســم  کــه  حمــزه  می‌کــرد.  آب 
از  هــم  ایــن  کــه  درآمــد  صــدا  بــه  معلــم  خانــم  تــازه  کــرد، 
دانش‌آمــوزان خــوب مدرســه مــا و جــواب شــنید: »خانــم! 
ــم،  ــن محله‌های ــرای همی ــم، ب ــر نیامده‌ای ــای دیگ ــه از ج ــا ک م
ــت  ــت می‌گف ــت.« راس ــادی اس ــر ع ــا دیگ ــا اینجاه ــن چیزه ای
بــه  اعتیــاد.  و  فقــر  بــودم؛  شــده  مواجــه  چیــز،  دو  بــا  مــن  و 
اصغــر می‌گویــم: »اینجــا آدم مــرگ را بــه چشــم می‌بینــد، 
می‌دهــد:  جــواب  بــوده‌ای؟«  هــم  ایــن  از  بدتــر  شــرایطی  در 
ــر  ــد نف ــه چن ــک ب ــرای کم ــاس ب ــن و عب ــود م ــده ب ــه آم ــیل ک »س

مرهم به پای ایران
روایت کمک‌رسانی خادمین به فراموش‌شدگان شیرآباد زاهدان

ــرد  ــورت پیرم ــوز ص ــک روزه. هن ــفر ی ــج آن س ــم؛ گی ــوز گیج هن
مقابــل چشــمانم اســت. ایــن یــک ســفر عــادی نبــود، یــک 
ســفر ورزشــی هــم نمی‌توانســت باشــد، حتــی اگــر در کنــار 
قهرمانــان جهــان و المپیــک از پله‌هــای آن هواپیمــای بــالا 
ــت روی  ــه دس ــرد را ک ــوز پیرم ــی. هن ــه بدبخت ــن ب ــم! نفری رفت
شــانه کــودک گذاشــته بــود و آرام آرام از بیــن آن جمعیــت 
وقتــی  حتــی  می‌بینــم،  دیدگانــم  مقابــل  می‌آمــد،  پیــش 
مــدام  و  می‌دهــم  فشــار  هــم  روی  محکــم  را  چشــم‌هایم 
ــا  ــن آدم‌ه ــت ای ــه بخ ــم ک ــرار می‌کن ــود تک ــا خ ــؤال را ب ــن س ای
کــه  زاهدانــی  بی‌شناســنامه  پیرمــرد  اســت؟آن  تاریــک 

می‌گفــت؟! احســان 
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